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 البلاغه( نهج 379)حکمت رزق اولیه ـ رزق ثانویه

 

های خودش برسد؛  اند تا انسان به انتخابوکتاب دارد. این کائنات مهندسی شده نوعی مهندسی و حساب  عالم  تقدیرات

انسانی که وارد بیابانی از  آن انتخاب بنیادین، پس از گفتن »قالوا بلی« و هنگام ورود به این عالم. مثال هم زده شد  

اهدافی را می می به سمبیند؛ یکی چشمش را می شود و  بیند، یکی  رود. یکی جلوی پایش را می ت آن میگیرد و 

های نامتناهی را. این عالم و تمام کائنات، مانند یک دستگاه  ها و افق ها را و یکی بالاترین قله ها را، یکی قله دوردست

کند    اند که کاملاً تدبیر شده تا انسان به سمت هدفی که در اساس، در انتخاب بنیادینش برگزیده، حرکتشدهمهندسی 

 .و مسیر نیز برایش هموار باشد

مسیر به تناسب انتخاب انسان است: یکی قله را انتخاب کرده، یکی جلوی پایش را، یکی فقط انتخاب کرده که غذای  

خواهم حرکت کنم و اصلاً خواب را دوست  جا بماند و بخوابد، یکی گفته است من می چرب و نرمی بخورد و همان

هایی که در کلیت عمر، در  شود، انتخابکه انسان وارد این جهان می . پس از آن فاوت هستندها با هم متندارم. این 

ها انتخاب بنیادین خود را به اندازه  کند. طبیعتاً اکثر آدم لحظه دارد، پیوسته ادامه پیدا میبهها، روزها و لحظه ها، ماه سال

اند و در اثر مسائل روزمره، ماهانه و سالانه، حوادث، حب و  ه کافی به یاد ندارند؛ مقدار زیادی از آن را فراموش کرد

کند. در کنند که متناسب با آن انتخاب بنیادین نیست و حتی آن را سرکوب می هایی می ها و ارتباطات، انتخاب بغض 

 .آیدی ریزد و انواع مشکلات برایشان پدید مهم می شوند، اعصابشان به نتیجه دچار دوگانگی، تضاد و تناقض می 

های پیوسته خود، این صفحه  جهان در مقابل انسان مانند شطرنج است. یک سوی شطرنج، انسان است که با انتخاب

کند. در برد، و سوی دیگر، کلیت کائنات است که با تمام قوا، قدرت و دقت، شطرنج بازی میشطرنج را پیش می

کند که انسان بیشتر، بهتر و  ای طراحی می گونهشرایطی را به   کند، این شطرنجِ کائناتبرابر هر انتخابی که انسان می 

 .تر انتخاب خود را به یاد بیاورد و به سمت آن حرکت کندراحت 

گونه که عالم ذر در  ای زمانی رخ داده باشد؛ همانگفته شد این انتخاب بنیادین، انتخابی نیست که صرفاً در گذشته

ای از وجود که فراتر  که همین الان است؛ البته نه به معنای زمانی، بلکه در مرتبهجهانی قبل از این جهان نیست. انگار  

از زمان و مکان است. انتخاب بنیادین ما در این عمق وجود دارد و همین الان موجود است، منتها فراتر از زمان و مکان.  

شناسی تر. مانند روان آگاهی بسیار عمیقیادآوری آن به معنای زنده شدن چیزی شبیه ناخودآگاه انسان است؛ اما ناخود

کند تا انسان  ناخودآگاهش را به یاد بیاورد؛ چه این ناخودآگاه ریشه در گذشته داشته  هایی سعی می که با تکنیک
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که چیزی قبلاً رخ داده و تمام شده و رفته باشد؛  باشد و چه اکنون، در هر حال همین الان در انسان موجود است. نه این 

 .آثارش همین الان جاری است بلکه

های ظاهری و خودآگاه، وقتی  دهد. انتخابام، همین الان مرا پیوسته به آن سمت سوق می انتخاب بنیادینی که کرده 

کنند. آن عمق وجود من است و آثارش عمیق و ماندگار است، هرچند  خلاف آن باشند، برای من دوگانگی ایجاد می 

و سطحی من، کاملاً خودآگاه است و حتی ناخودآگاه معمولی من نیز در برابر آن،  خودآگاه نباشد. زندگی عادی  

 .چیز متفاوتی است

تر برد که این ناخودآگاه عمیق من زنده کند، شرایط زندگی مرا به سمتی می بنابراین وقتی جهان با من شطرنج بازی می 

تر شود. این، های ظاهری و خودآگاه من نزدیک ابشود؛ آن عمق وجودی که انتخاب بنیادین در آن رخ داده، به انتخ 

تقدیر من است. تقدیر من همین مهندسی کائنات و مهندسی خداوند است. تقدیر خداوند با توجه به همه این شرایط،  

خورد تا مرا به مسیر خودم آگاه کند، مسیرم را  دهم، رقم می از انتخاب بنیادین من تا کارهایی که اکنون انجام می 

نه سازد و مرا در آن مسیر مستقر کند. اگر من در عمق وجودم، هدفی مادی و بسیار کوچک داشته باشم، تقدیر  یگا

کند حتماً کاری انجام دهم؛ مثلاً شهید شوم. زمان رقم خوردن  زند و مرا مجبور نمی من بیش از آن برای من رقم نمی

نظیر انجام دهم. اما  خواهم یک فداکاری بی م که می شهادت برای من، خودم هم در عمق وجود این انتخاب را دار

شده کائنات ریزی مهندسی اگر انتخابم غیر از این باشد، تقدیر من متناسب با آن خواهد بود. این تقدیرات و برنامه 

  چه که برای رزق انسان یعنی هر آن   .دهدهایی از رزق انسان را تشکیل می رود، بخشبرای انسان، در مسیری که می 

اجتماعی، آرامش و مسائل روانی.   تا مکان، روابط  از خوراک و آب گرفته  نیاز دارد؛  این  طی کردن مسیر خود 

توانم مسیر خود را طی کنم.  ها می دهند و از طریق ارضای آن نیازهای من، رزق من را شکل می 

   رزق اولیه، اقناع این نیازهاست.

 

های روزمره انسان با انتخاب بنیادینش در تضاد  انتخاب شود که  اما رزق ثانویه، هنگامی مطرح می 

خود   اولیه  حالت  به  را  انسان  جدید،  رزق  طریق  از  تغییراتی،  با  شوند  مجبور  کائنات  و  باشد 

ام و در مسیر جهان، چیزی توجه مرا جلب کند و مرا از  مثلاً اگر در عمق وجودم هدفی را انتخاب کرده  .بازگردانند

شود. اگر آرامش اولیه که بخشی از رزق من است، همچنان به من داده  ند، این تضاد ایجاد می مسیر اصلی منحرف ک

بست و احساس شود، ممکن است این تضاد حفظ شود و من از مسیرم عقب بمانم. بنابراین رزق ثانویه، ایجاد یک بن 



3    البلاغه( نهج   379)حکمت  رزق اولیه ـ رزق ثانویه  

   
 

کند، اما سیر قله توچال حرکت می گرداند. مثال آن کسی است که در معدم آرامش است که مرا به مسیر اصلی بازمی 

کند در اینجا، جهان با مهندسی خود، شرایطی ایجاد  کند و او را متوقف می بوی کباب رستورانی توجهش را جلب می 

ریزه در  مثلا با وجود یک سنگ   .کند که فرد از مسیر اصلی منحرف نشود و دوباره به انتخاب بنیادینش بازگرددمی

این رزق ثانویه  است؛ نیازها نه تنها آرامش و خوراک، بلکه گاهی نیاز به احساس    .ن کم شودکباب که از گوارایی آ

جهل، اضطراب یا عدم آرامش است تا هویت انسان بازشناسی شود و به مسیر اصلی هدایت گردد. هر کدام از این  

 .ها تناسب وجود داردبا آن  ها بخشی از مسیر انسان هستند و چون بخشی از مسیرهستند، در مهندسی کائناترزق 


